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 شيآلبوغب ديسعتوسط  1392تير  28تهيه شده و در تاريخ  شيآلبوغب ديسعبا  مصاحبهاين شهادتنامه بر اساس 
  .پاراگراف تنظيم شده است 72شهادتنامه در  .تأييد شده است
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  شهادتنامه
  

  پيشينه
  
ي مديريت از دانشگاه علامه  التحصيل رشته اينجانب فارغ. هستم رامشير 1357، متولد  شيآلبوغبمن سعيد  . 1

 . طباطبايي تهران و يكي از مدير فروش بوده ام

 
  

  فعاليت فرهنگي
 
در دوره دانش آموزي در رامشير آغاز شد و در دوران دانشجويي ادامه  1376 و 1375فعاليت من از سال هاي . 2

داراي بيست سال حكم ( هو رحمان عساكر) است محكوم به اعدامكه در جال جاضر  (محمدعلي عموري .  يافت
 .همكلاسي هايم در دبيرستان بودند كه هم اينك مشمول احكام سنگين قضايي هستند) زندان

 
از همين سال با هادي . وارد دانشگاه شدم) خورشيدي 1376سال (در دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي . 3
و به همكاري پرداختم و همچنين همكاري خود را با اين آقايان حتي پس از ترك شدي در ارتباط قرار گرفتم ار

 . ادامه دادم 1384تهران و ورود به اهواز در سال 

 
عمده . ي فعاليت من از آغاز رياست جمهوري آقاي خاتمي به دليل باز شدن فضاي سياسي كشور بود عمده. 4

از آن جمله مي توان به تشكيل كلاس هاي آموزشي مانند  .هاي من سياسي نبود و شكل فرهنگي داشت فعاليت
  . شد كلاس زبان و تشكيل همايش هايي در اعياد نام برد كه در آن تئاتر ، سرود، سخنراني و شعر اجرا مي

 
دانيد كه آنجا تدريس زبان عربي ممنوع است، مگر  چون مي. دغدغه كلي ما احياي فرهنگ عربي بومي بود. 5

بنابراين قصد ما اين بود كه مردم از آداب و رسوم و فرهنگ قديمي  1.ن هم به عنوان زبان خارجيدر دانشگاه آ
. ما بيشتر بر فرهنگ منطقه تاكيد داشتيم نه مثلاً فرهنگ عربي كه بيرون از ايران هست. خودشان دور نشوند

ما هيچ . ما زدند بي ربط بوده است كه بعدا بهناصري  سياسي نبودند و اين اتهام گرايش ما فاهدااصلاً و ابداً 
ما آن زمان تنها هدفمان اين بود كه مردم آن فرهنگ بومي خودشان را حفظ . گونه هدف غير ايراني نداشتيم

اصلاً هيچ تاثيري از هيچ جايي حالا حركت ناصري يا حركت بعثي، هيچ تاثيري از همچين حركاتي . بكنند
  .نداشتيم

                                                            
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تدريس زبان عربي پس از دوره ابتدايي تا پايان دوران متوسطه در كل مدارس ايران  16بر اساس اصل   1

ست و نه فقط تدريس زبان عربي فصيح در يك واحد درسي در منظور شاهد تدريس كليه دروس به زبان عربي محلي خوزستان ا. اجباري است
    .طول سال تحصيلي
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ي فرهنگي  اي به اسم مؤسسه زمان ملي جوانان در اهواز  در جهت تاسيس مؤسسهاز طريق سا 79در سال . 6

نامه را داديم و خيلي از كارهاي آن را كرديم ي نهايي پيش رفته و اساستا مرحله. اقدام كرديم) گفتگو(الحوار 
  زماني كه مجوز اوليه ما. يعني قرار بود به ما مجوز آن را بدهند. روزهاي آخرش بود 1384  كه ديگر در انتفاضه

آن را   فرهنگي بود و ما مجوز اوليه-علمي  چون يك مؤسسه. توانيد كار بكنيد آن را گرفتيم به ما گفتند شما مي
  .ما اين مجوز را از طريق وزارت كشور پيگيري كرديم. ولي مجوز نهايي را به ما ندادند. گرفتيم

 
هاي كشور چاپ  عربي هم در اهواز و يك سري از دانشگاه  حتي روزنامه ]دوران خاتمي[ما آن زمان . 7
 . زماني كه آقاي خاتمي رفت و آقاي احمدي نژاد آمد تمام اينها لغو شد. كرديم مي

 
 
براي خواستيم همايش فرهنگي عرب هاي خوزستان را در دانشگاه امير كبير برگزار كنيم  ما مي 1379سال . 8

امور دانشجويي و قسمت فرهنگي دانشگاه و حراست مجوز . را به تمام ايرانيان معرفي كنيماين كه فرهنگ آنان 
اما دو سه ساعت قبل از همايش به ما گفتند كه از طرف اطلاعات لغو شد و ما مجبور شديم در . دادند

 . سراي نياوران همايش را برگزار كنيم فرهنگ

  
  

 فعاليت سياسي

 
. در اين انتخابات ما پنج كانديدا معرفي كرديم. انتخابات شوراهاي شهر شروع شد فعاليت سياسي ما از زمان. 9

 درالبته من . ما اصلاً هيچ ارتباط مستقيمي با حزب وفاق نداشتيم. دهممن به كانديداهاي حزب وفاق اشاره نمي
  . شتيمولي از لحاظ ارتباطات حزبي ما اصلاً با وفاق ارتباط چنداني ندادوستاني داشتم وفاق 

  
تنها حركت سياسي ما همين بود . ما در شهر رامشير، پنج كانديدا معرفي كرديم كه اين پنج نفر پيروز شدند. 10

ها استفاده بكنيم براي مقاصد  خواستيم از امكانات خود ارگان و اين هم بيشتر به آن خاطر بود كه ما در شهر مي
  . فرهنگي مان

  
هدف ما اين بود كه مثلاً از طريق اينها بتوانيم شهردار را انتخاب . رامشير شدند اين پنج نفر وارد شوراي شهر. 11

 . كنيم

 
ها به فعاليتمان در دوران خاتمي  تمام بازجويي. در واقع پرونده به فعاليت ما در آن سال ها ربط داده شد. 12

تا از آنها را حكم بيست سال و پنج  3-2تاي آنها حكم اعدام زدند و  افرادي كه به پنج  ندهپرو] يعني[. بازگشت
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 . سال و شش سال زدند

  
  

  موسسه الحوار در دوران خاتمي اعضاياذيت 
 

من و دوستانم را به اداره  1382 سال در. بود تبعيض بود بهتر خيلي اوضاع كه خاتمي آقاي زمان حتي. 13
من را يك روز بعد . شهرستان رامهرمز بودآن زمان رامشير زير نظر . اطلاعات شهرستان رامهرمز احضار كردند

  . اين دوستاني كه من گفتم اكثراً فرهنگي هستند .از رحمان عساكره فرستادند
  

ليسانس   فوق. آموزش و پرورش هست شده معلم استخدام. مثلاً آقاي رحمان عساكره مدير دبيرستان است. 14
فوق ليسانس  ]كه در حال حاضر زير حكم اعدام بسر مي برد[ شديايا آقاي هادي ر. علوم اجتماعي هم دارد

يا آقاي هاشم شعباني كه او هم به اعدام . ايشان معلم است. شيمي دارد و در استخدام آموزش و پرورش هست
ايشان هم در استخدام آموزش و پرورش . محكوم شده فوق ليسانس علوم سياسي دارد و ليسانس زبان عربي

نها را آكه  هستند دولتهمان فرهنگي هستند و كارمند ] فعال[گويم، اينها  ني كه من مياقاييعني اين آ. هست
  . ه استبه اعدام محكوم كرد

  
 كه كرديم مي احساس ما چون و شهر بود شورا به راجع بيشتر آنها هاي سؤال 1383-1382 هاي سال ابتدا در. 15

 و گرفتند قدرت اينها بله كه دادند مي آنها به گزارش سري يك گان وزارت اطلاعات در شهرتن و وابسمخبري
 .كنند مي طلبانه تجزيه هاي فعاليت دارند اينها

         
 كه پرسيدند مي بيشتر كردند مي احضار را ما كه اطلاعات خود يعني. نگرفتند سخت زياد خاتمي آقاي زمان. 16

 بيشتر يعني. داريد ناسيوناليستي افكار شما. داريد قومي تفكر شما است؟ اساسي چه بر شما هاي فعاليت
 . است فرهنگي صرف ما فعاليت واقعاً آيا ببينند خواستند مي

 
 شدند، بسته همه زبان عرب هاي روزنامه. بود شديد اختناق آمد نژاد احمدي آقاي كه زماني از بعد. 17

  .شدند متوقف همه فرهنگي هاي فعاليت
  
  

 رامشير و فضاٌي امنيتي پس از آندر  1384ناآرامي هاي فروردين 

 
يعني مثل اهواز نبود كه به قول معروف ]. 1384فروردين [انتفاضه  در دوراندر رامشير خبر چنداني نبود . 18
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پنجاه، . چون رامشير شهر كوچكي است. شكل نگرفتشورش و تظاهرات بود ولي به آن صورت گسترده 
 من ولي .مردم آمدند بيرون شعار دادند تعداديك . ركات بوديك سري ح. شصت هزار نفر بيشتر جمعيت ندارد

  .نداشتم چنداني حضور انتفاضه توي
  

طبيعتاً . هاي بانك را شكستند شيشه. سوء استفاده كردند] كه از آن موقعيت[يك سري افراد هم بودند . 19
ولي خب قلب انتفاضه توي خود شهر اهواز بود و شهرهاي ديگر مثل ماهشهر، مثل  .افتد همچين اتفاقاتي مي
  . شادگان، مثل شوش

  
يعني نيروهاي امنيتي . تا شش هفت ماه بعد از انتفاضه هم هنوز ادامه داشت. البته انتفاضه يكي دو روز نبود. 20

صورت اهواز يك حكومت نظامي در واز و آباد و تهران و اصفهان و جاهاي ديگر فرستاده بودند اه را از خرم
مثلاً در اهواز . حكومت نظامي هنوز ادامه داشت 1384تا آن زماني كه من در اهواز بودم يعني سال  .بودگرفته 

متر،  600-500يعني دقيقاً هر . اگر مي خواستيد از يك منطقه به منطقه ديگر برويد ايست بازرسي گذاشته بودند
  .متر 700

 
من خودم به شخصه . اينها اكثراً موتورسوار مسلح بودند. كرديد همه جا شما حضور پليس را احساس مي يعني. 21

 . نيروهاي ضد شورش بودند كه اينها يك سري كلاه سبز بودند. دودنكنم نيروي ويژه ب فكر مي. ديدم

 
هاي مخصوص خود حفاظت  تگاهالبته سپاه هم كه آنجا حتي بازداش. اينها وابسته به نيروي انتظامي هستند. 22

توي زمان انتفاضه سپاه هم كمك خيلي زيادي به نيروي انتظامي و . اطلاعات خودش را دارد] بخش[اطلاعات و 
   .كرد نيروي اطلاعات مي

  
  

و توقف سازمان ها ونشريه هاي عربي توسط دولت  1384شكل فعاليت موسسه الحوار قبل از فروردين  
  احمدي نژاد

   
يعني هيچ وقت پاي خودمان را از قانون اساسي بيرون . كرديم در چارچوب خود قانون اساسي حركت ميما . 23

  .نگذاشتيم

 
بعد ما توي آن انتخابات هم كه شركت كرديم به . ما اصلاً فكر اينكه بياييم كار سياسي بكنيم را نداشتيم. 24

يعني هيچ وقت . اشخاص مستقل شركت كرديميعني ما آنجا به عنوان . عنوان يك حزب سياسي شركت نكرديم
 . بوديم علمي-اشخاص مستقل با هدف فرهنگي. اي چيزي به اسم حزبي نداديم بيانيه
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البته به فارسي و عربي بود ). صداي ملت(الشعب يكي از آنها بود به نام صوت. ها را به ياد دارمهاي نشريه نام. 25
ديگر   يا يك روزنامه. الشعب سم صداي ملت، آن ور آن نوشته بود صوتيعني اين ور آن بود به ا. اين روزنامه

و سردبير آن هاشم  و در دانشگاه چمران اهواز منتشر مي شد عربي بوده -اقلام الطلبه كه فارسيبنام  هم بود
 كه در دانشگاه روزنامه التراث يكي ديگر. شعباني كه در حال حاضر زير حكم اعدام بسر مي برد بوده است

آن هم  كه. اصفاهان منتشر مي شد و سردبير آن محمد علي عموري كه نيز محكوم به اعدام شده بوده است
  . هاي ما متوقف شد زماني كه آقاي احمدي نژاد آمد تمام فعاليت. متوقف شد

  
بعد از انتفاضه يعني . مجوز را بعد از انتفاضه ديگر به ما ندادند. هاي ما از آن زمان ديگر علني نبود فعاليت. 26

من هم به اهواز . هاي ما متوقف شد آن زمان تمام فعاليت. وزارت اطلاعات در خوزستان تغيير كرد  اصلاً رويه
   .منتقل شدم

  
  

 فعاليت فرهنگي مخفي

 
مثلاً ما . ها بود هاي فرهنگي ما بيشتر مثلاً ديگر توي خانه داشتيم ولي فعاليت همدر اهواز  فعاليت فرهنگي. 27
مثلاً . كرديم ها را جمع مي يا مثلاً بچه. ها گذاشتيم، بين خودمان، بين خود بچه شديم جلسات مطالعاتي مي ع ميجم
يا . ها گذاشتند براي بچه هايي كه با ما بودند، آقاي عساكره يا آقاي راشدي مثلاً كلاس كنكور مي ها، آن معلم بچه

  .ها گذاشتند براي بچه مثلاً جلسات مطالعاتي مي
  
  

  دستگيري هاي بنيانگذاران موسسه الحوار
 

 شايد] 1390 و 1384 سالهاي بين[ يعني -- بودند كرده احضار را آنها بار چندين ]از دستگيري ها[قبل . 28
مثل  .فرستادند ديگر روزهاي آخر احضاريه هم نمي. كردند احضار اطلاعات مراكز به را آنها بار هشت هفت،

ي، فلان روز، گفتند فلان زدند مي زنگ مي. ها مدرك است اينكه خودشان هم متوجه شده بودند كه اين احضاريه
  . حاضر باشيد اهواز است يكه منطقه مركز هيامان يستاد خبرفلان ساعت 

  
  فرستادند اداره ميها را  م، بچهبودي] در اهواز[قبل از آنكه ما آنجا  ،1384-1382سال  در .شروع شد 1382از . 29

اطلاعات اهواز   يعني اداره. آوردند اهواز را ميولي بعد از انتفاضه آنها . اطلاعات همان رامشير يا همان رامهرمز
  .كرد پرونده را پيگيري مي
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يعني اين . دادند ديگر احضاريه نمي. ي دوم آقاي احمدي نژاد تغيير كرد روند احضاريه دقيقاً از زمان دوره. 30
] مرتبه رو هم رفته 15تا  14از حدود [ آخري كه من رفتم  م اين نه دفعهكن رفتم فكر مي فعات آخري كه من ميد

   .ديگر احضاريه به من ندادند
  

. ها را گرفتند چهار تا از بچه 1389بهمن  27، 1389اسفند . ها شروع كردند به دستگيري بچه 1389اواخر از . 31
به دولت عراق آنها  توسط بودند] در بازداشت[توي عراق  كه عموري و شهيد عمورياسفند آقاي محمدعلي  27

آنها را . اينها را گرفتند و بردند، امير عموري و هاشم شعباني. داده شدندتحويل ايران ] مقامات جمهوري اسلامي[
 .كنند دستگير ميآنها را   پرند توي خانه و همه هاي آنها گرفتند يعني چند تا لباس شخصي مي در خانه

 
. كرديم همان حالت اوليه است ما فكر مي. گفتند فلاني و فلاني را گرفتند زدند مي دوستان زنگ مي] آنوقت. [32

ما هم گفتيم اين دفعه هم مثل . فرستادند دنبال ما يعني چون سابقه داشتيم ديگر هميشه هر چند وقت يك بار مي
  . فرستادند دنبال ما دفعات قبل مي. گرفته بودند] دوستان را[ولي خب اين دفعه . آن دفعه است

  
 سال اواخر آنها را همان. ي اطلاعات اهواز بوده اداره. اهواز منتقل شدند بهكه دستگير شدند  تمام اين آقايان. 33

 89 هفت اسفند. را گرفتنددو تا برادر االله راشدي و هادي راشدي   يعني بهمن يا اسفند، شش اسفند، حبيب 1389
 .مدستگير شد هاي اول دو هفته بعد از دستگيري يعني من يكي. هم من را گرفتند

 
هادي راشدي، هاشم شعباني، محمد علي عموري، سيد مختار : به اعدام محكوم كردند از آنها پنج نفر را. 34

اينها پسرعموهاي سيد كمال آلبوشوكه هستند كه الان در . هنوز اعدام نشدند. آلبوشوكه و سيد جابر آلبوشوكه
يك . قيه هم زدندبيست سال زندان و شش سال زندان و پنج سال زندان براي ب احكام را هم كه  بقيه. لندن است

محمد علي عموري  برادراالله راشدي و امير عموري،  من جمله من و حبيب ،سري هم را كه با وثيقه آزاد كردند
 . كه به اعدام محكوم شده است و چند نفر ديگر

 
. ها تاثير گذاشت ي دستگيري بهار عربي كه شده بود خيلي توي اين قضيه  كنم كه اين قضيه من فكر مي. 35
دانستند ممكن است يك زماني مثلاً محور تفكر  تمام آن كساني كه مي. ]رخ دادند[ هاي بسيار گسترده تگيريدس

اينها  ندعربي كه شد هاي گويم كه انقلابمي. من اين است تحليل. يا محور فعاليت باشند را دستگير كردند
خب هر چه كه سر سبز است ما بايد  ]كهبا اين گمان [ شروع كردند] مقامات نيروهاي امنيتي جمهوري اسلامي[

   .نگذاريم بماند. اين را ببريم
  
  

  دستگيري خود
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يك در . در ما يك در بيروني، ما تو آپارتمان چهار واحدي هستيم. در زدند. در هنگام دستگيريم خانه بودم. 36

ردم كه ممكن است همسايه من فكر ك. ما را زدند راهرودر . است راهروبيروني داريم، يك در خود خانه كه در 
دو نفر دم در بودند اين دو نفر . در را كه باز كرد گفتند بگوييد شوهرت بيايد. خانم من در را باز كرد. باشد

. جمعاً سه نفر بودند. يك نفر هم داخل ماشين بود. احترامي نكردند بي .داخل خانه نيامدند و چيزي را هم نگشتند
چون معمولاً رسم . آمد كه مثلاً جزو نيروهاي حكومتي باشند آنها هم نمي  به قيافه اصلاً. آنها لباس شخصي بودند

هاي اسلامي  يقه يا هاي ايراني و گذارند و از اين يقه اين است كه نيروهاي حكومتي ريش گذاشتند و انگشتر مي
كند كه مثلاً اينها دارند براي حكومت كار  يعني هيچ وقت كسي فكر نمي. آمد ولي اصلاً به آنها نمي. پوشند مي
  .كنند مي

 
من ديگر  ».دفلاني شما بايد با ما بياي«گفتند كه . خودشان را معرفي نكردند و اي نشان ندادند اين افراد ورقه. 37

خانمم شروع كرد به . هاي خودم را بپوشم گفتم اجازه بدهيد من فقط يك لحظه لباس. نيگفتند فلا. متوجه شدم
يعني هيچ . رفتم ولي قبلاً من خودم مي. من قبلاً هم رفتم. هيچ چيز نيست. گفتم اصلاً نگران نباش. گريه كردن

دانستم كه  ته بودند من ميهاي من را گرف چون گفتم مثلاً دوست. دانستم من مي. وقت نيامده بودند دم در خانه
يعني . بشود و به اين مرحله برسد گونهكردم كه اين ولي خب اصلاً فكر نمي. ست كه سراغ من بيايندااحتمال 

گويم واقعاً يك نفر كه توي يك كشور  كنم مي يعني الان هم كه فكر مي. آمد واقعاً خيلي به نظر من مسخره مي
  . گيرد بشوند خندش ميآزاد زندگي بكند اگر اين چيزها را 

  
 من به بشوم ماشين وارد اينكه از قبل را دستبند بشوند متوجه ها همسايه خواستند نمي چون. زدند دستبند من به. 38

. زدند هم دستبند بستند، را من هاي چشم شدم ماشين سوار كه زماني. بستند را من هاي چشم ولي نزدند پابند. زدند
 دنبال فرستند مي كه هم زماني البته. است مشخص آنها چيز مركز خب شما دنبال فرستند مي كه زماني آنها چون
 هاي چشم شويد مي كه اطلاعت مركز همان وارد ست،حاضر ا آنجا سرباز يك شويد مي كه در وارد شما شما،
  .اما وقتي دستگير تان مي كنند اصلا متوجه نمي شويد كه شما را كجا بردند .بندد مي را شما

  
 آره گفت مي كرد مي صحبت مثلاً، گفت مي فقط. كردند نمي استفاده بيسيم و اسم از كردند مي صحبت وقتي. 39
 تقريباً حوش و حول من. كردند نمي صحبت بيسيم با ولي داشتند بيسيم. است اينجوري فلان است، اينجوري هوا
 هم اهواز كه دانيد مي چون دانم نمي دقيقاً. گويم مي تقريبي. دقيقه 50 شايد. بوديم راه توي دقيقه 45 دقيقه، 40
 جايي تا چون. بردند كجا را من كه نشدم متوجه بعداً. عرض توي تا است طول توي بيشتر. است اي گسترده شهر
 زمان از كه بازداشتگاهي يعني. دارند بازداشتگاه هم كارون ي رودخانه خود زير حتي اينها ها بچه از شنيدم من كه
  .كنند مي استفاده دارند اينها را است مانده شاه
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دانم من را  دقيقاً من نمي و. در طول راه وقتي من را گرفتند هيچ چيز به من نگفتند مثلاً در مورد اتهامات. 40
من زماني كه . حالا شايد دور و ور فرودگاه اهواز بوده است 2.آمد فقط يادم است صداي هواپيما مي. كجا بردند
ولي فكر كردم . شد نشست يا اينكه بلند مي دانم هواپيما داشت مي حالا نمي. آمد رفتم صداي هواپيما مي داشتم مي

  .اهواز است دور و ور همان فرودگاه سمت
  
  

  بازجويي و شكنجه

 
شويد كجا  اصلاً متوجه نمي. برند توي راهروهاي تو در تو شما را مي. بينيد يعني ديگر شما هيچ جا را نمي. 41

  ..ديكجا هست ديدان يشما نماصلاً . رفتيد

       
احترامي به من خانه هيچ بيدر . ها شروع شد هاي آنها توي آن زماني كه من رفتم توي بازجويي احترامي بي. 42

ولي زماني كه رفتم آنجا فردا صبح آن روز كه من را بردند . نهدانم دستور داشتند يا  حالا من نمي. نكردند
 .ها شروع شد احترامي هاي من را بسته بودند بي هاي من را بسته بودند، دست بازجويي چشم

 
. به سلول انفرادي كه امكان خواب توش وجود نداشت من را اول بردند. از روز اول بازجويي شروع شد . 43

يعني من . متر بود 2ارتفاع آن . گويم طول و عرض را مي. است 1,92قد من . متر بود 1متر در  1حول و حوش 
خواستيد  يعني شما اگر مي. ولي امكان اينكه آدم مثلاً بخوابد، دراز بكشد نبود. مشكلي نداشتم. توانستم بايستم مي

يعني آن . شب اول را اجازه ندادند ما بخوابيم 3البته خب اينها . يعني به اين صورت. شديد يد بايد مچاله ميبخواب
 .روحي و رواني كه اصلاً هدف آنها اين بود كه خواب را از ما بگيرند  شكنجه

 
خواستند مثلاً با حالت مثلاً  مي. ي چهارم و پنجم بود نبود اول بازجويي به آن شدتي كه مثلاً جلسه  جلسه. 44

آره . خواستند تعريف بكنم اول از من مي  از همان جلسه. تطميع از ما حرف بكشند كه آره شما مثلاً سال فلان
كه تو دانشگاه بوديد بعد آمديد  76ديد، سال تو دانشگاه كه بو 84براي ما بنويس كه مثلاً شما سال . بنويس
تو مثلاً با آقاي محمد علي عموري چه بوده؟ رابطه تو با آقاي رحمان   هاي خودتان را شروع كرديد رابطه فعاليت

دانستم كه آقاي راشدي روز قبلش دستگير  تو با آقاي هادي هاشمي چه بوده؟ من مي  عساكره چه بوده؟ رابطه
نوشته بود كه . ها نوشته بود رفتم يكي از بچه من روز سومش هم توي دستشويي كه مي. ر داشتممن خب. شده بود

اسامي را نوشته بود و من ديدم مثلاً فلاني دور اسمش . شان را خط بكشند اين افرادي كه اينجا هستند دور اسم
 .متوجه شدم. خط كشيده بود، فلاني دور اسمش خط كشيده بود

 

                                                            
ز مي گردد مي طبق گفتار هاي تعداد زيادي از بازداشتشدگان سابق در اهواز اين تعريف حاكي از بازداشتگاه چهارشير كه تحت مديريت اداره اطلاعات اهوا 2

  . باشد
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هاي  يعني واقعĤً شكنجه. شنيدم ها را مي ي بچه صداي شكنجه. شنيدم آخر هم صداي شكنجه را ميبعد روزهاي . 45
سوم كه ديگر اينها ديدند هيچ   جلسه. با شكنجه نبود. دوم آنطوري شديد نبود و اول  جلسه. دادند آنها را سختي مي

هايي مثل سگ كثيف،  اهانت. بيشتر شدها  ديگر آن فشارها شديدتر شد، آن اهانت آورند نمي بدست چيز از من 
كثافت من هرچه به تو . كثافت. تو از يك سگ بدتري. شعور، سگ، جواب بده هاي ركيك، بي موش، حرف

حتي به يك جايي . شما آشغاليد. آشغال. گويم بگو بله هرچه من مي. رو حرف من حرف نزن. گويم بگو بله مي
  . گفت عرب سگ رسيده بود كه ديگر از كوره در رفت به من

  
كار  شما خيانت. فروشيد شما داريد كشور را مي. ناموس هستيد ها بي يك جايي هم به من گفت كه شما عرب. 46

گفتم . كه من اينجا بهم برخورد. كرديد شما اگر ناموس داشتيد اين كارها را نمي. شما تجزيه طلب هستيد. هستيد
هاي ناموسي  اينجا قتل. ها ديديد ا به خاطر ناموس حتي بعضي وقتم. ناموس نيستيم ما بي. ناموس نيستيم ما بي
گفت . كشند به خاطر ناموس آدم مي ]عرب[ دانيد مردم شما خودتان هم مي. ناموس نيستيم گفتم ما بي. شود مي

آن . اي نبود كه به من زدند اين اولين ضربه. يك ضربه هم از پشت به صورت من زد. حاضر جواب هم شديد
يعني من . به پشت من زدند. ي خوب به من زده بودند تا ضربه 18-17وم كه بود صبحش با كابل يك روز س
. اي بود روي زمين بود يك حالت تقريباً، يك دسته. من را روي زمين خواباندند. هايم بسته بود ها و چشم دست

توانستم حركت  من ديگر نمي. ندشروع كرد. ي دوم بستند هاي من را روي دسته پاهاي من را به آن بستند، دست
ي آن  مزه. زنم گفت كه مي. شروع كردند به شلاق زدن. يعني جوري بود كه قدرت هيچ حركتي را نداشتم. بكنم

  . گويي برم توي اتاق ببينم چه مي بعد تو را مي. را بچش
  

شما را . ا اينجوري استولي سيستم آنه. يعني در واقع به كاهدان زده بودند. من چيزي نداشتم كه بگويم. 47
آن فشار روحي . دادند شكنجه نبودبيشتر حالا آن شكنجه، بيشتر فشاري كه مي]. دهندقرار مي[آنقدر تحت فشار 

يعني . كردندكردند، آنقدر شخصيت طرف را خورد مييعني آنقدر تحقير مي. كنند آنقدر شما را تحقير مي. بود
  .آنهاست هايكنم اين يكي از سيستممن فكر مي

 
شعور، آشغال، آشغال سگ كثيف، بي. كنديعني طرف احساس حقارت مي. كنندشخصيت طرف را خورد مي. 48

گويم درست است، آشغال به من جواب بده، آشغال اين چيزي كه گفتم بگو  جواب بده، آشغال چيزي كه من مي
يعني بيشترين . رو حرف من حرف نزن .گويم من مي. بگو بله. شما به فلان چيز ارتباط داشتي. درست است

طرف آن احساس . آن تكيه بكنند اين است كه شخصيت طرف را خورد بكنند  خواستند روي چيزي كه مي
  . احساس شكستگي بكند. احساس خوردي بكند. طرف احساس حقارت بكند. شخصيتي كه دارد نابود بشود

  
كند خورد شده كم كم از يك در ديگر  ي دارد ميبعد زماني كه احساس كردند اين طرف احساس شكستگ. 49
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فقط كافي . شما فقط كافي است كه با ما همكاري بكني. نگران نباش. كنيم آمدند كه آره ما كمكت مي با او مي
با فلاني شما ارتباط داشتي؟ شما با فلان كس از فلان كشور مثلاً چيز  !اعتراف بكن. است اعتراف بكني

يعني من احساس كردم روزهاي آخر . اي فلاني كه بيرون از كشور است ارتباط داشتيدشما با آق. گرفتيد مي
  . يعني خيلي مقاومت كردم. شود ديگر دارد طاقتم تمام مي

  
ي روزها تا  دانم چرا ولي بقيه حالا من نمي. روز پنجم من را شكنجه نكردند. كردند آنها هر روز بازجويي مي. 50

شب  7روي هم رفته . روز آخر كه من را بعد از ظهر آزاد كردند تا روز آخر صبحش من را شكنجه كرده بودند
من خب اينها ديدند كه ديگر هيچ . شان نشدولي خب اينها ديدند كه ديگر هيچ چيز از من دستگير. روز 8بود و 

آمده بودم اين  1384يعني من از سال . من هم چون مدتي بود كه توي رامشير نبودم. چيز از من دستگيرشان نشد
  .ور كه ارتباطم هم زياد نبود با آنها

 
. هاي بسيار بسيار سخت شكنجه. شنيدم را مي ]بازداشتشدگان ديگر در پرونده الحوار[ ولي واقعاً صداي آنها. 51

. دادم يعني دقيقاً صداي آنها را تشخيص مي. شنيدم صداي آنها را مي. كردم حالا من نديدم ولي خب احساس مي
صداي مثلاً محمد علي عموري را . به وضوح هم قابل شناسايي بود براي من. شنيدم من صداي هادي راشدي را مي

كشد وقتي  يعني صدايي كه از عمق وجود آدم داد مي. ايي وحشتناكصدايي مثل فيلم سينم. شنيدم به وضوح مي
آنها را . شايد آنها چون توي آن شهر بودند. دانم دليلش را نمي. من را مثل آنها شكنجه نكردند. شود شكنجه مي

. ديك سري دسته را به سقف آويزان كرده بودن. ديدم ها مثلاً آثار شكنجه را مي من روي خود سقفم بعضي وقت
افتادند به  كردند و با شلاق مي او را آويزان مي. كردند پايين شخص را آويزان مي. بستند از آنجا طناب مي

  3.جونش

 
من . رفت يعني ايشان بايد هر چند وقت بار يك بار پيش دكتر مي. مثلاً هادي راشدي رماتيسم قلبي داشت. 52

بردنش . دكتر هم نرفته بود. بودند به حالت اغماء رفته بود بعدها شنيدم كه توي زندان از بس او را شكنجه كرده
آنجا از هيچ گونه . يعني بعد از اينكه به حالت اغماء رفته بود، بيهوش شده بود او را برده بودنش دكتر. دكتر

يوان ح. كنيد كه انسان نيستيد شما آنجا احساس مي. حقوق و اينكه مثلاً با شما مثل يك انسان رفتار بكنند نيست
كنم يك البته اين فكر مي] كنند خورد مي[كنند، آنقدر شخصيت شما را  يعني آنقدر شما را تحقير مي. هستيد

روند، كنم كه با برنامه پيش مييعني فكر مي. هايي هستند كه اينها تهيه كردنديعني اينها برنامه. استراتژي است
  .شكنجه كردن براياعتراف گرفتن و  براي

  
يعني فقط . گويدشنيدم اين چي دارد ميها نميزهاي آخر آنقدر به من فشار آمده بود كه بعضي وقتمن رو. 53

                                                            
  :گرفته اندحتي بعد از صدور احكام شان مورد شكنجه مجدد قرار گزارش شده است كه اين پنج نفر كه به اعدام محكوم شده اند  3

http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/1000000178.html.   
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. از بس شخصيت من خورد شده بود. آيندشوند و ميها مثل حالت امواج راديويي هستند كه قطع ميبعضي وقت
آيد كه من راحت  يك روز ميگفتم  گردد؟ مي مثلاً ديديد يك نفر توي باران و سرما دنبال يك سر پناه مي

 بشوم؟ از اين جهنم بيام بيرون؟ 

 
من را هر كاري كه دلشان بخواهد   ي من را تهديد كردند كه خانوادهمن را تهديد نكردند ول  خانواده. 54
زند،  رويد يك ماشين به شما مي شما تو خيابان مي. كشيم به من گفتند كه ما مثل آب خوردن آدم مي. كنند مي
آوريم اينجا او  ات، خانم تو را مي خانواده. كشيم مثل آب خوردن آدم مي. توانيم بكنيم ما اين كار را مي. ميريد مي

ما هر . كنيم فكر نكن ما اين كار را نمي. كنيم آوريم اينجا آنها را شكنجه مي ات را مي خانواده. كنيم را شكنجه مي
. پس هرچه كه داري بريز بيرون. كنيم تمام اين كارها را مي. توانيم بكنيم كاري كه تصورش را هم بكني مي

شما داستان بسازم؟ گفتند  آخر چه چيزي به شما بگويم؟ وقتي من چيزي ندارم براي. گفتم من چيزي ندارم
به فكر داداش كوچكت . به فكر پدرت باش. برادرهاي تو، به فكر برادرهاي خودت باش، به فكر خانمت باش

  .باش

 
ات هر كاري كه دلمان بخواهد  يعني آنها را تهديد نكردند ولي من را تهديد كردند كه مثلاً با خانواده. 55
شود و من  كنم كه اينها ديگر ديدند كه چيزي از من دستگيرشان نمي فكر ميمن روز آخر، من . توانيم بكنيم مي

يعني از . ي آنها توي رامشير بودند يعني آن آقاياني كه گرفتند همه. هم چون توي اهواز بودم، توي رامشير نبودم
كه جنابعالي توي اهواز  دانيم گفتند ما مي مي. گفتند اينها مي. من آمده بودم اهواز و ارتباطم كم شده بود 84سال 
كنم كه اينها ديدند كه واقعاً ديگر چيزي از من  من احساس مي. ارتباطت چند وقتي است كه كم شده. هستي

  .شود دستگيرشان نمي
  
  

 روند اعتراف گيري

  
 گرفتن اعترافات با هدفاي  هاي قرون وسطي هاي شديد، شكنجه ها و شكنجه و بازجويي ها دستگيري اين. 56
گرفتند از  يكي از چيزهايي كه اينها به قول معروف خودشان مد كردند اين است كه اعتراف مي. دادند م ميانجا

دادند كه طرف اعتراف  طرف با شكنجه و عذاب آنچناني يعني آنقدر طرف را شكنجه و تحت فشار قرار مي
گويند  مي. دهند به ديگران نشان مي يا جاي ديگر، اعترافات او را هم دوربينآورند جلوي  بعد او را مي. كرد مي

دانم حسني مبارك ختم  بله ببينيد اين آقا با فلان جا، با فلان حزب بيرون كشور ارتباط داشته، اين آقا از نمي
  .دانم از فلان حزب خارجي و بيگانگان ارتباط داشته گرفته، اين آقا نمي

 
دي راشدي و هاشم شعباني را نشان دادند كه اينها توي پرس تي وي، ها. توي پرس تي وي هم نشان دادند. 57
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آنقدر . بعداً گفته بودند آنقدر ما را شكنجه داده بودند و فشار آوردند به ما، واقعاً اين را خودم هم احساس كردم
خوابيد،  خوابيد، چهار شب نمي دهند، سه شب شما نمي كنند، آنقدر شما را تحت فشار قرار مي شما را تحقير مي

رسيد كه هر چه آنها  كنند، شما به آن مرحله مي كنند، آنقدر شما را از پا آويزان مي در شما را شكنجه ميآنق
گويند خب  خوابي و شكنجه به شما مي مثلاً بعد از مثلاً يك هفته بي. گوييد بله درست است گويند شما مي مي

گذاريم به حال خودت باشي ديگر تو را  ما مي يدنگوييم را اعتراف بك اين چيزهايي كه به تو مي به شما مثلاً بيا
  .دهيم كنيم و تو را عذاب نمي شكنجه نمي

 
 بله ما صدام حسين اينجوري بود و حسني مي توان ديد كه وي اظهار مي كند كهاعترافات هاشم شعباني  در. 58

گويم مقاومتي كه من كردم  كنم مي يعني من خودم الان دارم فكر مي. ببينيد من خيلي مقاومت كردم. ]مبارك[
من . كردم شايد كس ديگري همچين، من از نظر جسمي خب ورزش هم كار مي. اي بود مقاومت جانانه

خب طاقت اين  ولي شخصي مثل هادي راشدي با آن اندام لاغر و با آن مشكلي كه داشت. كار هم بودم ورزش
خوابي و سختي، خب  روز اين همه شكنجه  و بي 3-2قاعدتاً او بعد از . ي روحي و جسمي را نداشت همه شكنجه

ي ريز  يعني من مطمئن هستم مثلاً اگر من جاي هادي راشدي يا هاشم شعباني با آن جسه. آورد قاعدتاً كم مي
ارتباط داشتم، من با حسني مبارك ارتباط داشتم، تمام اين گفتند بله من با صدام حسين  بودم هرچه كه به من مي

 .گفتند، من روزهاي آخر خودم سست شده بودم چيزها را كه مي

 
برو . گفت بابا يك چيزي بگو خودت را راحت بكن از اين همه شكنجه و عذابيعني يك نفر به من مي. 59

چون مگر . چيزي ندارم بايد مقاومت بكنمگفتم خب وقتي من  ولي مي. ساعت بگير بخواب 4-3حد اقل يك 
يك . به خاطر همين مقاومت كردم. يعني من اگر گفتم اينجا ماندني خواهم شد. گفتم ديگر كارم تمام است

اگر اعتراف كردي به چيزي كه نداري صد در صد داستانش . گفت مقاومت كن احساسي توي وجودم به من مي
كنم بعد  ولي آنها فكر مي. االله راشدي و امير عموري هم آزاد شدند حبيب. نبودمالبته فقط من . دار خواهد بود ادامه

  .روز 17-16از 

  
  

  آزادي
 

  اي بود توي منطقه يك خانه. سند مال خانه بود. ميليون تومان بود 150وثيقه من . من با قرار وثيقه آزاد شدم. 60
. روز پنجم يا ششم زنگ زده بودند به خانم من. آنها پيگيري كرده بودند. پدر خانمم بود  خانه. كوي ملت اهواز
 .مجا هستدانستند كه من آن مييعني . ي خودش گفته بود ي من و به خانواده به خانواده. دانست چون خانم من مي

  
مثلاً من خودم، پسر عموي من را . دانستيم چجوري است ما از لحاظ رفتار اطلاعات، سابقه آن را داشتيم و مي. 61
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تعليقي محكوم كردنه بودند بدليل اين  و به پنج سال حبس بودند ر بيگانه دستگير كردهبه اتهام ارتاباط با عناص
كرد، در حاليكه دوستش هم هيچ سابقه سياسي و  با يكي از دوست هايش در خارج بعضي اوقات صحبت مي كه

 45حول و حوش قبل از دادرسي اش  .لامه تباتبايي استالتحصيل حقوق دانشگاه ع و حتي فرقيا كيفري نداشت 
خبر دادند كه پسر عموي شما مثلاً  هشتم بود كه به مايا روز هفتم . پيش آنها بود در اداره اطلاعات اهوازروز 

. كنند دانستيم كه اينها چجوري هستند و چجوري رفتار مي ي تعامل اطلاعات را مي ديگر آن طريقه. اينجاست
 .آشنا بوديم. دانستيم ي سلوك و رفتار آنها را مي يعني آن طريقه. يعني بار اول ما نبود

  
  

  اذيت مدام پس از آزادي
  

يعني . بار من دوباره رفتم آنجا 10بار الي  9كنم حول و حوش  طبعاً بعد از اينكه من آزاد شدم خب فكر مي. 62
ولي ديگر اين اواخر . رفتم آنجا روز يك بار بايد مي 17-16روز يك بار، هر  15گفتند روزهاي اول هر  آنها مي

گفتم اينها احتمالاً يك . م شك كرده بودمديگر من ه. فرستادند دنبال من ماه گذشته خيلي كم مي 4-3اين 
ي رامشير و  اي كه براي قضيه پرونده. چون پرونده همچنان باز است. اي دارند كه دوباره ما را بگيرند برنامه
  .هنوز بسته نشده. ها هنوز باز است ي بچه پرونده

 
. االله راشدي، نه براي امير عموري يبنه براي من، نه براي حب. تا به حال هيچ اتهامي براي من صادر نكردند. 63

يعني چند بار هم من رفتم پرسيدم كه خب بالاخره چي است، يك دادگاهي انجام خواهد شد؟ آنجا هيچ وقت 
ي شما، يعني آنجا شايد كنند، آنقدر هم خودتان هم خانواده يعني آنقدر با شما بازي مي. دهند جوابي به شما نمي

يعني واقعاً . هاي برره؟ يعني آنجا اينجوري است ت، برره را ديديد؟ سريال شبتصورش را نكنيد بيشتر حال
مثلاً . كنيد اي و حكومت ما قبل بشري است كه شما اصلاً فكرش هم نمي آنقدر آنجا حكومت قرون وسطي

  .داخل نيست! گويند نه رويد قاضي آنجا داخل نشسته، يعني ممكن است داخل هم باشد ولي به شما مي مي

 
در اين يك سال و نيم اخير بعد از اينكه آزاد شدم و قبل از خروج من از ايران، پسرعموي من را گرفتند، . 64

  . است شيآلبوغبابراهيم  م پسر عموي مناس .برادر من را گرفتند
  

يكي از دوستان و روز   رفتم پنهان شدم توي خانهمن ديگر روز آخر، زماني كه متوجه شدم نرفتم خانه، . 65
و من شنيدم كه . 1391آبان  13يعني . نوامبر 3يعني . آبان بود 13. من يادم است كه تعطيل هم بود. سيزدهم بود

يعني ما رفتيم . خانه بر نگشتماينجوري بوده من ديگر   ولي حالا قضيه. من هم بپرند  خواستند توي خانه اينها مي
چون يكي از دوستان زنگ زد گفت كه اينها داداشت را گرفتند، . ي يكي از دوستانم پنهان شديم خانه

گفت  ولي مي. حالا من دقيقاً خبر دقيق نداشتم. شما هم آمدند  دانم مثل اينكه خانه نمي. پسرعمويت را هم گرفتند
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ي  ي يكي از دوستانم پنهان شديم خانه رفتم خانه. من خب ديگر نرفتم خانه. خواستند بپرند كه خانه شما هم مي
ي يكي از دوستانم  بود كه به اتفاق برادر زنم رفتيم خانه 11-10ساعت تقريباً . چون من آبادان بودم. پدر زنم

   .روز من آنجا پنهان بودم 6آنجا تقريباً . توي خرمشهر
  
  

 فرار

 
. اروميه و روز بيستم ما از گذرگاه عبور كرديمروز نوزدهم به اتفاق يكي از دوستان حركت كرديم آمديم . 66

يعني هنوز . نفر 2تا الان خود خانواده هم خبر ندارند از اين . توي تركيه رسيديم به يكي از روستاهاي مرزي
به صورت   رانياز ا 1391 نوزده آبان. بعد از گذشت حول و حوش شايد يك ماه. خبري به آنها ندادند

  .  دميرس هيترك يمرز ياز روستاها يكيخارج شدم و روز دهم نوامبر به  انيو با كمك قاچاقچ يرقانونيغ
  
  

 محاكمه بنيانگذاران موسسه الحوار

 
زنند  يعني ببينيد آنجا اتهاماتي كه مي. اتهاماتي كه مثلاً زدند به رحمان عساكره، ارتباط با عناصر بيگانه است. 67

خب . خب اين يعني چه؟ يا اقدام عليه امنيت ملي. مثلاً محاربه با خدا و رسول. شداتهامي نيست كه قابل قياس با
اين يعني چه؟ يعني شما بياييد بگوييد من عرب خوزستاني هستم اقدام عليه امنيت ملي است؟ شما بياييد بگوييد 

ان را داشته باشند، خواهند حقوق خودش خواهند مثلاً با زبان خودشان صحبت بكنند، مي مردم عرب خوزستان مي
اقدام عليه امنيت ملي است؟ شما بياييد در چارچوب قانون اساسي بياييد فعاليت  فرهنگي بكنيد، در چارچوب 

 اي كه دولت به آن مجوز داده، اقدام عليه امنيت ملي است؟  مؤسسه

 
اولي كه زده بودند  حكم! نبود ]كه الان وجود دارد[ بود اين حكم صادر كردهخود قاضي حكم اوليه كه  .68

 20ي آن اشخاصي كه مثلاً  سال زندان زده بود و واسه 20ي اين اشخاصي كه اعدام زده بودند، اين پنج نفر  واسه
ها كه آمده  منتهي خود اطلاعاتي. اي بود كه قاضي زده بود اين حكم اوليه. سال زندان بود 2سال زندان زده بود، 

  . نكبه قاضي گفته بودند امضاء و بودند، حكم را عوض كرده بودند 
  

گفته . چون اين اشخاصي كه اين اعترافات را كرده بودند توي دادگاه همه منكر اين اعترافات شده بودند. 69
گويم  اصلاً مي. كنيم بودند ما تمام اين اعترافات را زير شكنجه داديم و تمام اين چيزهايي را كه گفتيم انكار مي

  .اي داشت شود گفت يك حالت مسخره و تئاتر مانند و يك چيز تقريباً مييك حالت سناريو مانند 

 



 16 از 16صفحه                    شيآلبوغب ديسعشهادتنامه 

 
 

  

به من . گفت گويم اصلاً اينها به من هم مي من مي. دادگاه انقلاب اهواز دادرسي شد 2ي  اينها توسط شعبه  همه. 70
ايي كه بعضي ديگر رسيده بود به آنج. كنيم گفت كه شما فكر نكن كه، ما خودمان همه چيز را تعيين مي مي

هايي را  ها حرف حالا شايد ناشي هم بود يعني بعضي وقت. كرد ها را مي اين صحبت. پريد ها از زبانش مي وقت
ما هر . كنيم ما خودمان تعيين مي. گفت شما فكر نكن اينجا مثلاً اينكه باشد قاضي بيايد مي. زد زد كه نبايد مي مي

زند شما  زند تو خيابان مي آيد مي ما اينجا مثل آب خوردن ماشين مي. توانيم بكنيم كاري كه بخواهيم خودمان مي
نه اينكه مثلاً . كند گوييم امضاء مي قاضي هر چه كه ما مي. گذاريم ما خودمان قاضي را مي. دانم نمي. كشد را مي

  .رفت ه در مياز كور. يعني روزهاي آخر اصلاً من خودم هم تعجب كردم. بازجو اين را به من گفت. قاضي بيايد

 
اي اهواز به من گفت كه ما حكم  بازجوي حرفهو . اطلاعات بودند  ادارهكه اينها زنگ زده بودند گفته بودند . 71

خواست  مي. توانيد بكنيد كنيم كه شما فكرش هم نمي گفت كه ما يك كارهايي مي. كنيم را خودمان صادر مي
ما هر كاري . دهيم نجا هر چه كه خودمان بخواهيم انجام ميما اي. گفت شما فكر نكن خبري است. تهديد بكند
توانيم تو را بفرستيم مثلاً اروپا بروي  ما اگر بخواهي مي. كنيم ات را اينطوري مي ما خانواده. كنيم بخواهيم مي
اگر براي . كنيم اگر مشكلي چيزي داريد ما كمكت مي. يعني اگر بخواهي با ما همكاري بكني. درس بخواني

گفت كه شما فكر نكن فردا . بله دقيقاً به من گفت. هم از لحاظ تهديد يعني هم از لحاظ تطميع. ري چيزيكا
   .دهيم ما خودمان حكم مي. پس فردا مثلاً ما يك نفر را بياوريم اينجا قاضي مثلاً بخواهد حكم بدهد

 
خواستم اين را بگويم  من فقط مي. كردم حيوانيت است اينجا نه انسانيت من توي آنجا كه بودم احساس مي. 72

صدها و صدها نفر ديگر توي خوزستان توي اهواز شبيه اينها هستند كه . ي اين چند نفر نيست اين فقط پرونده
اهي مرتكب نشده فقط به خاطر يعني آدمي كه هيچ گونه گن. پرست شدند مردان قدرت قرباني سياست دولت

شود و از حق زندگي محروم  خواهد قدرت خودش را حفظ بكند قرباني مي پرست مي اينكه يك سياستمدار قدرت
يعني تنها و تنها . ي اين حكم باشد را نكردند اين افراد هيچ گونه حركتي كه شايسته. كلام است لباين . شود مي

عرب بودن  ليدر حال حاضر ممكن است شما فقط بدل رايز. به خاطر اين به اين مرحله رسيدند كه مظنون هستند
 . ديمظنون باش يعني ديدرمعرض اتهام باش

 


